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 (12) تیسنت در نقد افکار وهاب از آثار اهل ییها سلسله گزارش

 « هي الوهابیة ههذ»گزارشی از کتاب 
 نوشت  علامه محمدجواد مغنیه

 *مالیاصغر ک علی

محمـدجواد  نوشـت  علامـهب ي الوبابی ة  هب اای از کتاب  ، ترجمهاین اس  وبابی کتاب  
هجـری قمـری، و  مغنیه است. ایشان از عالمان و مفسران شیع  لبنـانی در قـرن چهـاردهم

مغنیه یکی از شاگردان  هستند. علامه المبین التفسیرو  الکاشف التفسیرصاحب  دو تفسیر  
خصـوص وحـدت امـت اسـلامی  های زیـادی در بودند که تلاش خوییالعظمی  الله آیت

زهـر سنت و رئـیس دانشـگاه الأ  شلتوت، عالم و مفسر اهل محمود انجام دادند و نیز با شیخ
تحقیـق و  مـوردرا  الوبابی ة ب ي اهب الغریـری کتـاب  مصر، رابط  نزدیکی داشتند. سامی
مطالب مفیـد و تکمیلـی  زیـادی را بیـان های این کتاب،  پژوهش قرار داده است و در پاورقی

گیــرد. روش محقــق  ایــن کتــاب  می بــر توجهی از کتــاب را در کــرده اســت کــه حجــم قابــل
و در بسیاری از موارد بـا مراجعـه ، شده توسط مؤلر را مستند ای است که مطالب  بیان گونه به

کند. همینین  میبه آن مطلب را بیان  به منابع معتبر، سند مطلب و توضیحات مفصل راجع
ــام   اکبــر ــا ن ترجمــه کــرده اســت و انتشــارات  وبابی    اس    ای  نمقدســی ایــن کتــاب را ب

 صفحه منتشر کرده است. 726جلد و با  نیز آن را در یک «یةسلامالإ   الکتب  دار»
هـایی  موضوع این کتاب در رد  عقاید وهابیان است. بلشی از کتاب مربو  بـه مناظره

هـا  اند کـه در ایـن مناظره خود به حج، بـا علمـای وهابیـت داشـتهاست که ایشان در سفر 
چالش کشیده اسـت.  هایی متقن، عقاید وهابیت را به جواد مغنیه با استدلال علامه محمد

                                                 
 .دار الإعلام لمدرسة أهل البیت  آموخت  مؤسس  شناسی و دانش شیعه تلصصیسطح چهار مرکز  *
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پـی  شـناخت اجمـالی  عقایـد و انحرافـات مسـلک  وهابیـت  این کتاب برای افرادی که در
 دهد. تیار آنان قرار میمفید است و ا لاعات خوبی را در اخبسیار هستند، 

فصــل تشــکیل شــده اســت. علامــه  ایــن کتــاب از یــک مقدمــ  نســبتاً  ــولانی و نُــه
فرماینـد کـه بـا مطالعـ   محمدجواد مغنیـه در مقدمـ  ایـن کتـاب بـه ایـن نکتـه اشـاره می

گذار مکتب وهابیـت،  عبدالوهاب، پایه بن های محمد جمله کتاب های وهابیان، از کتاب
کنـد،  ها نظر  خواننده را به خـود جلـب می ترین موضوعی که در این کتاب دریافتم که مهم

های ملتلــر  بهانــه حــرص و علاقــ  شــدید وهابیــان در تکفیــر مســلمانان اســت. آنهــا به
بـه مسـلمانان « مشرک»و « کافر»های  دانند و نسبت مسلمانان را از امت اسلام خارج می

 0دهند. می
افرا ی و خارج از  این تفکرات   ه هدف وهابیان از بیان  ایشان بر این نکته تأکید دارند ک

دنبال ایـن هسـتند  چهارچوب  اسلام، چیزی جز این نیست که آنها خواسته یا ناخواسته بـه
 .کننـد که مسلمانان را از صفح  روزگار خارج کنند و برای این هدف  استعماری تـلاش می

های عمومی مردم، آنها را تا امروز،  دههای تو العمل اما هوشیاری  مسلمانان  جهان و عکس
 داشته است. از این سیاست شوم باز

مؤلر محترم در این کتاب، علاق  شدید وهابیـان بـه تکفیـر مسـلمانان را نشـان داده 
داده  آنـان را های معتبـر خودشـان پاسـخ   از کتاب ،است و ضمن بیان عقاید انحرافی  آنان
کننـد؛  صـورت روش تطبیقـی بیـان می ن کتـاب بهاست. ایشان روش خود را در تـألیر ایـ

سـبب ایـن  کننـد و مفاسـدی را کـه به آنهـا را بیـان می اقض  تنـصورت کـه اقـوال م این به
از آیـات و  ،اعتقـادات وهابیـان شوند. ایشان برای رد   شود، متذکر می اعتقادات حاصل می

ی  آنهـا غالبـاً از اقـوال و کنند و برای اثبـات بطـلان  عقایـد  افرا ـ روایات کمتر استفاده می
 کنند. های خود  وهابیان استفاده می دیدگاه

حسـاب  از آنجا که علامه مغنیه یکی از سردمداران مبارزه با عقاید انحرافی  وهابیت به

                                                 
از وهابیـان را مشــرک، کــافر،  بــار، تمـامی  مســلمانان غیــر 86بــیش از  الش بها  کش  ف دالوهاب در رســال محمـد بــن عبـ 0.

 .(68ص، ترجمه: اکبر مقدسی، وبابی  اس  این)مغنیه، محمدجواد، پرست، منافق، جاهل و شیطان خوانده است.  بت
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بــه  ،الوبابی  ة ب  ي هب  اجملــه کتــاب   از، هــای ایشــان آینــد، واردکــردن  کتــاب می
 سعودی ممنوع است. عربستان

بینیم که موضـوعات زیـر در ایـن کتـاب بررسـی شـده  این کتاب می در نگاهی کلی به
 است:
 های ملتلر از متون حدیثی؛ حل اختلاف برداشت راه .6
 ؛«مشرک»عنوان  بح  شرک و نگاه وهابیان به مسلمانان به .8
 زیارت قبور؛ .7
 عبادت در کنار قبور و...؛ .6
 ؛بح  خلافت بعد از رسول الله .5
 در این رابطه؛تیمیه  اسلام و کفر و دیدگاه ابن .7
 بیان؛ بح  حکومت اسلامی و آزادی   .3
 های شناخت خداوند و بح  توحید؛ راه .2

 محمد بن عبدالوهاب و خاندان سعودی. .3
 ور که بیان شد، این کتاب از نُه فصل تشـکیل شـده اسـت کـه در ادامـه، بـه  همان

 .ها بیان شده است پردازیم که در این فصل موضوعاتی می

 حج فصل اول: الهاماتی از
را بیـان مکرمـه  بـه مکـ  خـودگونه قسمتی از سـفر  صورت داستان به ،این فصلمؤلر در 

پردازند. ایشان در این فصل به مطالبی دربارۀ  برخی حواد  این سفر می به بیان  کنند و  می
کننـد.  های ملتلر دربـارۀ مفهـوم عبـادت را بیـان می دارند و دیدگاه  معنای عبادت اشاره

ی ملتلر حجاج که از سراسر جهان به حج مشرف شده بودنـد، توصـیر ها توصیر گروه
زیبایی  هماهنگی  حجاج در این سفر معنـوی، و همینـین توصـیر لـذت عبـادت در ایـن 

گوش  دیگری از نگاه مؤلر به حج است که در این فصل از کتاب بیان شده  ،مکان مقدس
جمعی  مناسـک  انجـام دسـته است. ایشان متناسب با موضوع زیبـایی  کثـرت مسـلمانان و
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نیز دارند. در این حدی  آمده است  العابدین زین ای به حدی  منسوب به امام حج، اشاره
داننـد. ایشـان در ایـن قسـمت  زنندگان را بسـیار می حاجیان را اندک، اما ضجه که امام

ایـن اشـکال دارد و  سـجاد دلایلی، انتسـاب  ایـن حـدی  بـه امـام به فرمایند که بنا می
دلیـل  صادر شده باشـد. ایشـان بـرای سـلن خـود سـه سجاد تواند از امام حدی  نمی
 فرمایند: کنند و می مطرح می

:
ً
عرفه بیـان شـده اسـت،  صورت دعا در روز که به سجاد این روایت با بیان امام او؛

 منافات دارد.
:

ً
دی که فقط برای حضرت به فر در آن، که  اکرم این روایت با روایتی از پیامبر ثانیا

کرد، اعتراض کردند و فرمودند کـه چـرا دایـرۀ وسـع و لطـر  دعا می خودش و پیامبر
 ، در تنافی است.کنی خداوند را محدود می

:
ً
 0گزاردن با مضمون این روایت سازگار نیست. فلسفه و مفهوم حج ثالثا

 فصل دوم: مهازعات
زند که هر دین و آیینی ادعا دارد کـه پردا علامه مغنیه به بیان این مطلب می ،در این فصل

سـوی اعمـال نیـک و کارهـای پسـندیده  تواند بشریت را به های خودش می عقاید و دیدگاه
راسـتی معیـار تشـلیص درسـتی و  دعوت کند و موجب سعادت ابدی  انسان شود؛ ولـی به

اگـر  کنند کـه نادرستی  این ادعاها چیست؟ ایشان این فصل را با سؤالی چالشی شروع می
شما به افکار و اعتقادات خود ایمان داشته باشید و آنها را صددرصـد صـحیح بدانیـد ولـی 

برابر شما قرار بگیرد و آن را صددرصد غلط قلمداد کند یا لااقـل در آن  شلص دیگری در
 کنید؟ تشکیک کند، شما با او چه برخوردی می

ـ کنند و می در ادامه به این مطلب اشاره می کس را قـانع  رف ادعـا هـیدفرماینـد کـه ص 
ای غلط که رواج پیدا کرده اسـت. آن جملـه  به جمله کند. ایشان بحثی نیز دارند راجع نمی

؛ )همگان  رفدار دین و مذهب خود «کّ یعزز دینه یء لًت رعر  مء الصحًح؟»این است: 

                                                 
 .73، ترجمه: اکبر مقدسی، صوبابی  اس  این. مغنیه، محمدجواد، 1
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دانستم کـدام حقیقـت اسـت؟( ایـن سـلن اشـاره بـه ایـن دارد کـه  کاش می هستند. ای
 ،کند. در ادامـه تی قطعی وجود ندارد؛ بلکه هرکسی با دیدگاه خود به مسائل نگاه میحقیق

ای را بـرای سـلن خـود بیـان  پردازنـد و ادلـه بـودن  ایـن سـلن می مغنیه به غلط علامه
 کنند. می

گونـه اسـت کـه مؤلـر بـه بحـ  مـوارد اختلافـی  بـین مسـلمانان  ادام  این فصل این
دارنـد کـه در  های فقهی  مشهور در بین مسلمانان بیـان می فرقه پردازند و مواردی را از می
خصـوص  آن صـادر  اند و هریک به اجتهاد  خود، فتـوایی در مسئله اختلاف پیدا کرده یک

فرمایند که در این موارد و موارد مشابه آن، که بسیار زیاد هـم هسـتند،  اند. ایشان می کرده
 .حل اختلاف چیست باید ببینیم راه

کننـد کـه بـرای حـل ایـن نـوع  بـه ایـن نکتـه اشـاره می مسئله،ن در پاسخ به این ایشا
حسـب  ظـاهر ممکـن نیسـت؛ چـون مرجـع  اختلافات، مراجعه به حکـم کتـاب و سـنت به

 قبول  رفین باشد. صورت  وجود نزاع حکم کند و مورد خاصی وجود ندارد که قادر باشد در
گونـه اختلافـات، ایـن  و مرجع برای حل این حل فرمایند که تنها راه مؤلر در ادامه می

فرمایند هرکس در راه  رسیدن به حقیقت تـلاش کنـد و  است که می اکرم  کلام  پیامبر
پاداش دارد و اگر به نتیجه نرسد، پاداش  تلاش خود را خواهد  به نتیج  مطلوب برسد، دو

 به آن عمل شود.برد. پس باید برای شناخت حقیقت تلاش کرد و اگر یقین حاصل شد، 
شــوند کــه نــزد وهابیــان، اختلافــات فکــری  علامــه مغنیــه متــذکر  ایــن نکتــه نیــز می

وبوی بدعت و گمراهی دارند؛ حتی اگر این اختلافات بین دانشمندان و علمای بزرگ  رنگ
 اسلامی باشد.

 فصل سوم: همراه با علمای وهابی
عـالم وهـابی ردوبـدل  و چندوگوهایی است که بین مؤلر  مطالب این فصل در قالب گفت

چگونگی  جمع شرک با شهادت بـه وحـدانیت   ،شرک، موضوعاتی مانند توحید شده است؛
 الهی. و زیارت قبور اولیای ،متعال خداوند
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های  ایشان در ابتدای این فصـل بـه اختلافـات علمـای وهـابی در برخـورد بـا دیـدگاه
گیر هسـتند و هـید  ها بسیار تند و سلتکنند برخی از آن پردازند و بیان می ملالر  خود می

دارای نیز حال، برخی از آنها  عین در و کنند حرفی را که ملالر  نظر آنها باشد، قبول نمی
ــه ــر در ادام ــتند. مؤل ــع هس ــی و تواض ــایی  ،فروتن ــاکم قض ــه مح ــود ب ــت خ ــه مراجع ب

ابی کننـد کـه بـین ایشـان و عـالمی وهـ پردازند و بحثـی را بیـان می سعودی می عربستان
متعـال و شـهادت بـه  خصوص چگونگی  جمع بین کفر و شهادت به وحدانیت  خداوند در

مطلب دیگری کـه مؤلـر ایـن فصـل متـذکر  انجام گرفته است. اکرم پیامبری  پیامبر
سـعودی و صـحبت بـا  شوند، بازدید از دانشکدۀ شریعت و مرکز امور شرعی  عربسـتان می

 علمای وهابی  این دو مرکز است.
کنند، چگونگی  سفر ایشـان بـه  ی که علامه مغنیه در انتهای این فصل مطرح میبحث

و  اکـرم منوره، و انعکاس نحوۀ ابراز محبت مسلمانان به ساحت مقدس رسول مدین 
 است. بیت اهل

 فصل چهارم:مسلمان و کافر
لحـاظ  لغـوی و در اصـطلاح  شـارع مقـدس  مؤلر در این فصل به بیان معنـای اسـلام از

در  اکـرم بـودن، روایـاتی از پیـامبر پردازند و برای بیـان حـدود و شـرایط  مسـلمان می
ادامـه،  انـد و در بیـان کردهرا و برخی دیگر از صحاح سـته  مسلم صحیح، بخای  صحیح
 کنند. خصوص را نیز بیان می این سنت در های برخی علمای بزرگ اهل دیدگاه

اکر  مسلم صحیحو  بخای  صحیحکه در  ،اکرم علامه مغنیه به روایتی از پیامبر
 اند: فرموده اکرم پردازند که رسول شده است، می

من مأمورم با مردم نبرد کنم تا به وحدانیت خدا، و رسـالت و نبـوت مـن گـواهی دهنـد و 
دارند و زکات بگردازند. اگر این کارها را کردند، خون و مالشـان محفـوظ اسـت؛  پا نماز به

 عهدۀ خداوند است. از این موارد، حسابشان بر و افعالشان غیراما دربارۀ اعمال 

کننـد کـه  با استناد بـه روایـت مـذکور در صـحیحین، ایـن اسـتفاده را می علامه مغنیه
ویژه قسمت آخر آن، دربارۀ این است که باید به ظواهر اسلام اکتفا کرد و  حدی  مذکور، به
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 ایشـان .کـان بـرای مسـلمانان بیـان شـوداحکام اسلامی باید متناسب با شرایط زمان و م
اینکـه کسـانی را کـه بـه ظـواهر  بر مبنی ،آورند سلنانی را نیز از بزرگان علمای اسلام می

 توان تکفیر کرد. کنند، نمی اسلام عمل می
، که در صحاح اکرم در ادامه، ایشان به چندین روایت دیگر از وجود مقدس پیامبر

ــاره می ــت، اش ــده اس ــان ش ــته بی ــان میک س ــد و بی ــات،  نن ــن روای ــام ای ــه در تم ــد ک دارن
ــتن  » ــهادتین گف ــر   « ش ــلمان ش ــل    مس ــه اص ــی ب ــر، ربط ــرایط دیگ ــت و ش ــودن اس ب

بودن ندارد و کسی که شهادتین را بگویـد، در زمـرۀ مسـلمانان اسـت؛ حتـی اگـر  مسلمان
تـوان  ر، نمیخا ر  این امـو بهدهند که  ایشان ادامه میبرخی اعمال گناه را نیز انجام دهد. 

 فردی از مسلمانان را تکفیر کرد.
 بــودن، ایشــان در ادامــ  ایــن فصــل و در موضــوع حــدود اســلام و شــرایط مســلمان

تیمیـه در بیـان حـدود  دهند کـه نظـر ابن کنند و نشان می تیمیه را بیان می های ابن دیدگاه
 سنت است. های بزرگان اهل اسلام، ملالر  روایات و دیدگاه

و  تقسـیمی را اکـر کـردهتیمیـه بـرای شـرک  فرماینـد کـه ابن قسمت می مؤلر در این
 گروه تقسیم کرده است: غلط و برخلاف نظر  تمامی  علمای اسلام، مشرکان را به دو به

اند و به نمـاز،  اقرار نکرده اکرم . مشرکانی که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر6
 .روزه، حج، زکات و روز قیامت معتقد نیستند

 اکـرم کنند و رسالت پیامبر ظاهر به یگانگی خداوند اعتراف می . مشرکانی که به8
خا ر اعمالشان جزو  معتقد هستند؛ ولی بازهم به نیزرا قبول دارند و به نماز، روزه و قیامت 

 شوند. مشرکان محسوب می
فوف بر این است که صـ اکرم کنند که تدبیر خداوند و پیامبر علامه مغنیه بیان می

کـه یقینـاً   ـور تر باشد و مسلمانان اتحاد بیشتری داشته باشـند؛ همـان مسلمانان فشرده
خواهد صفوف را پراکنـده، و مسـلمانان  تیمیه می یکی از اسرار حج نیز همین است؛ اما ابن

قبله نمـاز  سوی یک را آشفته گرداند. حتی اگر همگی به یگانگی خداوند اعتراف کنند و به
گوید که اینها مشرک هستند  تیمیه می جا بیاورند؛ بازهم ابن مکان حج به  ر یکبلوانند و د
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عطـا و  بـن غزالـی، نـوبلتی، بـاقلانی، واصـل اشـعری، امـام و افرادی مانند ابوالحسن
های  دلیل  اینکـه بـا دیـدگاه هم بـه کند؛ آن گذار معرفی می جرجانی را مشرک، مرتد، بدعت

 0تیمیه ملالر هستند. ابن
تیمیـه را کـه ملـالر بـا نظـر غالـب  های ابن ن در ادام  این فصل، برخی دیـدگاهایشا

بـودن  سـفر بـرای زیـارت قبـر  کننـد؛ ماننـد بحـ  بـدعت علمای اسلامی است، بیان می
بودن  قصد   ، بدعتاکرم بودن  نمازخواندن در کنار قبر پیامبر ، بدعتاکرم پیامبر

، دروغ و اکـرم بـه فضـیلت زیـارت قبـر پیـامبر تبرک از آن، و اینکه تمام روایات راجـع
 2مجعول است.

 فصل پهجم: مسلمانان و حکومت اسلامی

به موضوع مسلمانان جهان و برپایی  حکـومتی اسـلامی اختصـاص داده شـده  ،این فصل
زمین  برپـایی  حکـومتی اسـلامی  مغنیه به آرزوی تمامی مسلمانان جهان در است. علامه

ها، در اعماق  ها و عجم کنند که تمامی  عرب اند و بیان می  شاره کردهای از جهان ا در نقطه
 قلبشان این آرزو را دارند.

عنوان کشـور و  سعودی خـود را بـه کنند که هرچند عربستان مؤلر  این کتاب بیان می
مزاح شبیه است تـا واقعیـت.  کند، ولی این سلن بیشتر به یک دولتی اسلامی معرفی می

 کنند. نیز برای این سلن خود بیان میای  ادله ایشان
وهابیان با خوارج و حشویه، مطلب دیگری است که ایشان  بیان تشابه رفتاری و عملی  

فرمایند که خوارج در میان مسلمانان به کثرت  کنند. ایشان می در ادام  این فصل بیان می
ان پینـه بسـته بـود؛ های آن خا ر کثرت عبادت، بر پیشانی عبادت و نماز معروف بودند و به

ولی با تمام ایـن اوصـاف، هـید ابـایی از ریلـتن  خـون  مـردم، غـارت امـوال آنهـا و ایجـاد 
خبـاب را، کـه از  بـن قـر  و عبداللـه بـن ةوحشت نداشتند و افرادی مانند عبـاد و  رعب

عمل گونه  بودند، به وضع فجیعی کشتند و وهابیان  امروزی نیز این الله صحاب  رسول
                                                 

 .653، ترجمه: اکبر مقدسی، صوبابی  اس  اینیه، محمدجواد، مغن. 1
 .675همان، ص. 2
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ویژه توحید، در نزد آنها بسیار محدود است و آن را  وری تفسیر  . مفهوم اسلام، بهدکنن می
شوند و بقی  مسلمانان را از تعریـر  کنند که فقط خودشان جزو  مسلمانان محسوب می می

چشـم  ها تفاوتی بین وهابیت و خوارج بـه کنند. در این عرصه اسلام و مسلمانی خارج می
 0خورد. نمی

 اید وهابیانفصل ششم: عق
های وهابیـان و  ترین فصل این کتاب است، به بیان عقاید و دیدگاه این فصل، که  ولانی

پردازنـد و  علامه مغنیه در ابتدای این فصل، به بح  توحید و شرک می پردازد. نقد آنها می
و  اند گویند مسلمانان در معنا و تفسیر توحید دچار اشـتباه شـده ها می فرمایند که وهابی می

شـوند؛ چــون در  کـه ایــن تفسـیر را از توحیـد داشــته باشـند، از شـرک خــارج نمی مـادامی
 اند. مرکب هستند و حقیقت توحید را نفهمیده جهل

شـدن  فـرد  کنند که در نگاه وهابیان، گفتن  شهادتین باعـ   مسـلمان ایشان بیان می
گفـت. « مسـلمان»ه او شود؛ بلکه باید شرایط دیگری را نیـز داشـته باشـد تـا بتـوان بـ نمی

ـد شـود و از شـرک دوری گزینـد،  شـلص، یککنند تا  شرایطی که وهابیان بیان می موح 
 اند از: عبارت
 ؛اکرم نکردن به اولیای الهی، حتی شلص رسول . توسل6

، یـا بـه «به مـا رحـم کـن محمد خدایا، به آبروی حضرت»یعنی اگر کسی بگوید: 
 2شرکان قرار خواهد گرفت.چنین امری معتقد باشد، در ردیر م

 ؛اکرم قصد زیارت قبر پیامبر نکردن به . مسافرت8
مسافرت کرد و نباید کنار قبر نماز خواند.  اکرم قصد زیارت قبر پیامبر یعنی نباید به

جا آورده است و نه امر خداوند را امتثال  اگر در کنار قبور برای خدا نماز بلواند، نه نماز به
 است.کرده 

 ؛اکرم ب  شفاعت نکردن از پیامبر.  ل7
                                                 

 .627. همان، ص1

 .636ص. همان، 2
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داده است، ولی بندگانش را از  لب  زیرا اگرچه خداوند مقام شفاعت را به پیامبران
 لب  شفاعت کنـد، ماننـد  محمد داشته است و هرکس از حضرت شفاعت از آنان باز

تیمیـه و  ها شفاعت خواسته است. چنین مطلبـی، منطـق و عقیـدۀ ابن این است که از بت
 0ع عقیدۀ وهابیت است.بَ التَ ب

 ؛. سوگندنلوردن به نام پیامبر اکرم6

 نزدن؛ . تفأل5
 آوردن  دنیا. دست خا ر به ندادن  کاری مانند مدح و ستایش، به . انجام7

های این نظـر  ها و انحراف های خلاف اسلام، به بیان اشکال مؤلر با بیان این دیدگاه
فرمایند که این عقیده، عقیدۀ وهابیان اسـت کـه  و می دهند پردازند و به آنها جواب می می

د و بت اکرم پیامبر  پندارند. ها مساوی می شکن بودند، با خود  بت را، که موح 
گـذار مکتـب وهابیـت، اشـاره، و بیـان  ایشان به سلنان محمـد بـن عبـدالوهاب، پایه

اند و  مانعبـدالوهاب، فقـط وهابیـان هسـتند کـه مسـل بـن د که  بق نظر محمـدنکن می
اسلام  مابقی  مسلمانان، سودی به حال  آنها ندارد و پای  مذهب وهابیت، یگانه شـعار آنـان 

یا مذهب وهابیت را قبول کنید یـا اینکـه )؛ «إمء اللهءًًة و إمء السًف»گویند:  است که می
 .(شوید کشته می

، ننـدک مغنیـه در ادامـ  مباحـ  خـود مطـرح می از دیگر موضوعاتی است که علامـه
 است. موضوع، مسئل  شرک، و صفات خداوند اینآزادی  عقیده و نظر وهابیان دربارۀ 

پردازنـد و دیـدگاه  مؤلر در ادام  این فصل به مبح  تأویل و حقیقـت و مجـاز نیـز می
 د.نکن کریم را نقد می  وهابیان بر ظاهرگرایی  افرا ی دربارۀ برخی آیات  قرآن

ابتدا نظـر  شود، بح  جبر و اختیار است. ایشان در میبح  دیگری که در ادامه بیان 
 کنند. خصوص را بیان، و سگس اشکالات این نظریه را بیان می این تیمیه در ابن

شـود، توضـیحاتی اسـت دربـارۀ  ششـم بیـان می مطالب دیگـری کـه در اواخـر فصـل
: سبب و مسبب، گناهان هاد و کبیره، صحابه، خلفا، جاهل قاصر و مقصر، اجت موضوعات 

                                                 
 .635ص. همان، 1
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 ازمنکر، و حاکم ظالم. معروف، نهی تقلید، کرامات اولیا، سحر، امربه

 فصل هفتم: توحید و پرستش
توانـد رهبـر باشـد. ایشـان  شـود کـه چـه کسـی می در این فصل به این مطلب پرداخته می

 کنند: شدن معرفی می شر  را برای رهبر دو
 صی باشد.. آن شلص دارای هدفی عمومی و بدون اغراض مادی و شل6
وظیفه کنـد و  امکان انجام حد . به هدف خود ایمان داشته باشد و در راه تثبیت آن تا8

 از خود، فداکاری نشان دهد.
کنـد  مؤلر در ادامه به برخی از رهبران جهان اشاره، و محدودۀ رهبری  آنها را بیان می

بـر را ای  ادله رسند و می محمد از آن، به بح  رسالت و رهبری  جهانی  حضرت و بعد
 کنند. بودن  رسالت ایشان بیان می جهانی

، موضـوع توحیـد، شـده اسـتهای دیگری که در ایـن فصـل بـه آن پرداختـه  از بح 
های شناخت  پرستش و عبادات است. ایشان برای تبیین این موضوعات، بحثی دربارۀ راه

 کنند. خداوند نیز مطرح می

 فصل هشتم: محمد بن عبدالوهاب
پردازنـد و  عبدالوهاب می بن غنیه در این فصل به معرفی و بیان شلصیت محمدعلامه م

کنند. ایشان در ادامه به  سعود را بیان می بن تاریلی  زندگی  او و نحوۀ آشنایی  او با محمد
پردازند و یکی از آثـار اتحـاد ایـن  سعود می بن عبدالوهاب و محمد بن های محمد جنایت

خطاب، بـرادر  خلیفـ  دوم، بیـان  بن قبر زید الهی و تلریب   اولیایقبور  نفر را تلریب   دو
کنند که وهابیان در  ول   هایی اشاره می وغارت کنند. ایشان در ادامه به بسیاری از قتل می

عبدالوهاب با  بن فرمایند که محمد اند. ایشان می سال پیدایش  خود مرتکب شده دویست
کشت و  کرد و آنها را می ان شهرهای مجاور حمله میسعود به مسلمان بن پشتیبانی  محمد

را  شدن کشتهیا به فرق  وهابیت وارد شو یا اینکه »گفت:  برد و می غارت می اموالشان را به
 «.، آوارگی را برای همسرت، و یتیمی را برای فرزندانت قطعی بدانتبرای خود
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 فصل نهم: خاندان سعودی
اسـت، دربـارۀ خانـدان سـعود تـدوین شـده اسـت. که آخرین بلش  این کتـاب  ،این فصل

ق تـا 6652شـود کـه او از سـال   سـعود بیـان می بـن ابتدا، بحثی دربارۀ زندگی محمد در
را در دست داشته است و در زمـان او، سـرزمین نَجْـد بـه « هی  رع  د  »حکومت شهر  ق6632

 شش یا هفت منطق  حکومتی تقسیم شده است.
محمـد، فرزنـد  بـن شـود، عبـدالعزیز ل معرفـی میشلصیت دیگری که در ادام  فص

عبـدالوهاب ولیعهـد شـده بـود، از  بـن سعود، است. او که بـا پیشـنهاد محمـد بن محمد
 :بود معاویه شبیه بن اش، به زندگی  یزید نحوۀ زندگی جهت چند

 ؛بودند . در ناز و نعمت بزرگ شده6
 . فاقد هرگونه فضیلت و علم و اخلاق بودند؛8
 عا فه و سنگدل بودند؛ بی . کاملاً 7
کمک ا رافیان به زمامداری رسـیده بودنـد و انتلـابی در  . از  ریق ولایتعهدی، و به6

 کار نبوده است؛
 . عصر  هر دو نفر، سراسر جنگ و خونریزی بوده است؛5
های زیادی ریلت و مکه را  خون« حره»عام کرد و در واقع   مدینه را قتل . یزید مردم  7

همراه  پسـرش، سـعود، بـه مکـه  ق بـه6862 ویران کرد. عبدالعزیز نیز در سالبا منجنیق 
و دیگـر گنبـدهای  ،و ابوبکر، گنبـد زمـزم و خدیجه حمله کرد و گنبد زادگاه پیامبر

ق به مدینه حمله کرد و قبور ائم  بقیع و دیگـر 6886ا راف کعبه را ویران کرد. او در سال 
 .نمودقبور را تلریب 

، را شهید و کودکان را ، حضرت سیدالشهداجوانمردانه نور  دیدۀ پیامبر. یزید نا3
ق بـه کـربلا 6867را به اسارت گرفت. عبدالعزیز نیز در سـال  بیت سر برید و زنان اهل

مرد و کودک را  را تلریب کرد و مردم شهر، اعم از زن و حسین لشکر کشید و قبر امام
 از دم شمشیر گذراند.

که یزید و سگاهیان او در کربلا مرتکب شـدند، جهـان اسـلام را تکـان  هایی . جنایت2
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خصوص یزیـد، ابـراز انزجـار  به ،داد و تمام مسلمانان اعمال آنها را محکوم کردند و از آنها
 0های عبدالعزیز و سگاهیان او نیز موجب خشم و نفرت مردم جهان شد. کردند. جنایت

کننـد و  ترتیب زیـر معرفـی می سـعودی را بـهمؤلر در ادام  این فصل، دیگر حاکمـان 
 دهند: دربارۀ آنها توضیحاتی می

 سعود بن عبدالعزیز؛ .6
 عبدالله بن سعود؛ .8
 ترکی بن عبدالله؛ .7
 فیصل بن ترکی؛ .6
 عبدالله بن فیصل؛ .5
 عبدالرحمن بن فیصل. .7

عبــدالعزیز بــن »دهنــد،  ارائــه میرا آخـرین شلصــی کــه مؤلــر دربــارۀ او توضــیحاتی 
کرد و خـود « پادشاه»که اولین حاکم  سعودی است که خود را ملقب به است  «عبدالرحمن

 2نامید.« عبدالعزیز ملک»را 
گون   نگارش درآمـده اسـت و مـتن داسـتان ای زیبا به این کتاب با قلمی روان و ترجمه

صورت میدانی تدوین شده است، جذابیت مطالعـ  آن را  های این کتاب، که به برخی فصل
شـود خواننـده بـه  اگرچه یکی از محاسن اصلی  این کتاب که باعـ  می کند. دوچندان می

گون  مطالب کتـاب اسـت؛ ولـی  مند شود، قلم روان و بیان داستان ادام  مطالع  آن علاقه
جهـت کـه کتـاب را از علمیـت لازم بـرای  ایـن که حسَن اسـت، از گونه  این روش همان

لبته محقق محتـرم  ایـن کتـاب، سـامی خدشه است. ا کند، مورد استفادۀ محققان دور می
هـا،  الغریری، توانسته است تا حـدود زیـادی ایـن اشـکال را بر ـرف کنـد و بـا درج پاورقی

 به منابع معتبر، از ایجاد این اشکال بر کتاب مزبور جلوگیری کند.  ها و ارجاع توضیح
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